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 فعال يراهبرد تصميمي موعودگرا،ساز، هنر زمينهسازي و تمدن

 *دکتر غلامرضا گودرزي

  

 چکيده

کنيم که هنر در آن شاهد انواع تعارضات در قول و عمل است و ميان ي زندگي ميامروزه در دنيای

اي از این ي موجود است. نمونههایي جذاب آن در صحنه عمل، تفاوتهاهاي ناب در هنر با جلوهاندیشه

هاي غربي با هنر دانست. در این نگاه از یکسو هنر به توان در نوع نگاه و تعامل ارزشتعارضات را مي

و  ،شودها قلمداد شده و آزاد محسوب ميعنوان یک ابزار مقدس و قابل احترام براي گسترش افکار انسان

هي، مورد هاي اصيل ادیان الاب و ارزشاز سوي دیگر اگر همين هنر ابزاري باشد براي انتقال مفاهيم نا

کارآمدترین و ماندگارترین تردید هنر یکي از بي ،گيرد. با وجود تمام این نکاتوهش قرار ميکن

ترین توان آن را جزو مهمو به اعتباري مي ،بوده هاأثيرگذاري بر افکار انسانگسترش عقاید و ت هايشيوه

 سازي قلمداد نمود.الزامات تمدن

، تا تمدن کندياستفاده م هاقالبهمه در هنر از نيز با درک اهميت راهبردي این موضوع  غربوزه امر

هاي متعددي از کاربردهاي هنر خویش را استحکام بخشيده و آن را در سطح جهان گسترش دهد. نمونه

ضمن بررسي  اي، در این مقالهدر این زمينه مشهود و معلوم است که با عنایت به چنين جایگاه ویژه

ساز به عنوان تصميمي سازي و تعالي هنر زمينهساز، نگاهي داریم به نقش هنر در تمدنموضوع هنر زمينه

 اهبردي فعال در اندیشه ناب مهدوي.موعودگرا و ر

 سازي، تفکر مهدویت.ساز، تمدننههنر، هنر زمي: کلمات کليدي

 مقدمه

ها آن خواهد بود. زندگي انسانهاي ن جلوهیترآشکارکي از یهنر شود، معمولاً وقتي از واژه تمدن یاد مي

هاي بزرگي چون ایران، مصر، چين، یونان و روم م بوده است. تمدنأدر طول تاریخ نيز همواره با هنر تو
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زمين، اهرام ثلاثه مصر، نيز از این قواعد مستثني نبوده و هنوز هم وجود شاعراني توانمند در ایران

هنر و هاي هاي زیباي روم برخي از جلوهن چين، هنرهاي رزمي و ورزشي یونان و معماريهاي رنگيپارچه

 ژرف گسترده است. ايهیساست که باید گفت هنر بر زندگي بشري هاي پيشين هستند؛ لذاتمدن

 شمردهاي الهي جزو امور فطري قلمداد شده و در حقيقت عطيه ،يظر دیني نيز هنر و علاقه به زیبایاز من

کيد پيامبر اسلام)ص( و ائمه ، جایگاهي ویژه داشته و مورد تأشوند. ضمن اینکه هنر در اندیشه اسلاميمي

بایستي متذکر شویم که ميان هنر دیني با  ،کنيماطهار)ع( بوده است. البته وقتي در اینجا از هنر صحبت مي

ن شدن موضوع در ابتدا باید نگاهي ها و روشهنر متداول امروزي ارتباطاتي است. براي تبيين این تفاوت

 داشته باشيم به مفهوم هنر و هنر دیني.
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 هنر

ارائه یک تعریف واحد سخت و دشوار است. یکي از  ،براي بسياري از واژگان در حوزه علوم انساني

در  آنهاهاي فرهنگي و نقش دلایل این موضوع، پيچيدگي مباحث حوزه علوم انساني، علت دیگر تفاوت

دار بودن مفاهيم این حوزه در طول تاریخ تمدن بشري است. و علت سوم ریشه ،ه تعاریف گوناگونارائ

نمونه  برايهنر نيز از این موضوع خارج نيست و تعاریف گوناگوني پيرامون آن مطرح شده است. 

 دهد:جملات ذیل برخي از این تعاریف را نشان مي

جاد یکوششي براي ا، میبرمي از جهان که ما از آن لذتهي ييتشب، ل و تصور هنرمنديتخ هنر، انعکاس

آن لذت  م و ازینگران ميبدشکل دادن به تجارب انسان است که و در نهایت  آلدهیا ي و عالمیبایز

  1اي آسماني دارد.بر نوعي علم و معرفت باطني است که سرچشمه هنر، مبتنيبه عبارتي دیگر  م.یبرمي

گوید: در تعریف هنر ميوي اقبال لاهوري است. مختص به  ،خصوص هنر درترین تعاریف از مهمیکي 

توانند بدون معجزه قيام کنند. هنري که ها نميمقصود از هنر، اکتساب حرارت و نشاط ابدي است. ملت»

  2«اي بر آن مترتب خواهد بود.در آن نباشد، چه فایده (ع)یا دم عيسي (ع)خاصيت عصاي موسي

نمونه برخي  رايشود. بهاي متعددي براي هنر ارائه ميبنديتقسيم ،هنر اتيادب درست که لازم به ذکر ا

هنر  هفتاي از مجموعه بایهنرهاي زکنند. بندي ميهنر را به هنرهاي زیبا و برخي هنرهاي سنتي تقسيم

و  شيیحرکات نما، معماري ،اتيادب، مييهنرهاي ترس، هنرهاي دستي ،قييموسد از: انهستند که عبارت

اي هستند که در طول فهیع ظریهنرها و صنااي از مجموعه هنرهاي سنتي،. از سوي دیگر شيیهنرهاي نما

ا یري خود را گذرانده يگهاي خود رشد کرده مراحل شکلها و سنتشهیر هاي متمادي با حفظسده

  د.گذراننمي

                                                 

 .ف هنریملي در تعرأتمقاله  ،مجتبي مطهري الهامي. 1 

 .آنفلسفه  وهنر تعریف مقاله ، زاديمریم لباف. 2 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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تواند تر ميتر و تخصصيشود، که البته در مطالعاتي دقيقراي هنر ارائه ميتعریف ذیل ب ،اما در این مقاله

 ست از: ا گو نيز باشد. طبق این تعریف هنر عبارتومحل بحث و گفت

بيني خالق آن هي که به واسطه آن خلقي بشري که متضمن ارائه اندیشه، دیدگاه و جهانیک موهبت الا»

هایي در این تعریف ویژگي« گردد.حاصل مي ،صر به فردي استبوده و در نزد او داراي زیبائي منح

 :اند ازوجود دارد که عبارت

 ؛هنر در ذات خود از جانب خدا بوده و داراي بار و ارزش معنوي است .1

که به خلق یک ایده و یا اثر نرسد و در حقيقت از بالقوه به بالفعل تبدیل نگردد، قابل هنر تا زماني .2

 ؛ش نيستتعریف و بالتبع سنج

توان دهد. لذا هنر را ميهر هنرمندي نگاه خود به جهان را در قالب آثار هنریش نشان مي .3

 ؛ها و حتي جوامع دانستبازگوکننده ضمائر دروني انسان

که کاملاً مبتني بر عمق وجود و  ،هر اثر هنري آنگاه ارزشمند است که نه از روي جبر و الزام .4

یرا اگر هنر برآمده از اختيار و علاقه دروني هنرمند باشد، در ز ؛خواست مبدع آن خلق شده باشد

ي منحصر به فرد خواهد بود. در غير این صورت یک شعر به ظاهر زیبا ولي ینزد او داراي زیبا

 زیبایي منحصر به فرد است؛ سروده شده براساس اجبار و فشار قطعاً در نزد شاعرش فاقد

یعني یک  ؛نداهاي متفاوتيسلایق مختلف داراي زیبای نظرات و هنر و آثار هنري با توجه به .5

ارزش و سخيف و در نزد دیگران بي ،تواند در نزد برخي از افراد بسيار هنري و غنيفيلم مي

ي و یا تفاوت نگاه متعارض را نيز بایستي در همراستایقلمداد شود. علت این دو نوع قضاوت 

 جو نمود.   وفيلم جست بيني کارگردانارزیابان با اندیشه و جهان

نکته جالبي که اشاره به آن در این بخش مهم است، دیدگاه رهبري به هنر است. ایشان اولاً هنر را در متن 

هاي حاضر و جاري دانسته و جایگاه خاص و ممتازي براي آن قائل هستند. از سوي دیگر ویژگي، جامعه

هي به آنهاست که البته در قبال این موهبت، نایت الاترین آن عند که مهماممتازي براي هنرمندان قائل

 فرمایند:  نمونه  ایشان در دیداري مي برايرسالت و تکاليفي نيز بر هنرمندان لازم است. 
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بلکه  .ه قرار ندارديوجه در حاشچيه و ادب در کشور به هنر فرهنگ و ،رخلاف تصور بعضي از دوستانب»

ن جهت یبد ي آن فقطیبهاي است که ارزش و گرانیبهاار گرانيبس گوهر هنر...  متن است کاملاً در

ست ممکن است يهنري ن ي کهیزهايلي از چيخ .کندي را به خود جذب ميیهاها و چشمست که دلين

 هر نوع هنر قتيحق .هي استه الايموهبت و عط کین ینه ا .ي را به خود جذب کندیهاها و دلچشم

 .ستين هنر قتيحق ن همهیاما ا ،ن استييدر چگونگي تب هنر روزبرچه اگ .ه الهي استيعط کیهنري 

 ،يیبایک زیبعد از آن که  .هنري وجود دارد و نکته اصلي آنجاست ک ادراک و احساسین ييش از تبيپ

رهنرمند يهاي غز مو که گاهي آدماتر کیقت ادراک شد از آن هزار نکته باريک حقیظرافت و  کی

که در درون او  هنر هنري و با آن چراغ هنرمند با همان روح ،اش را هم درک کنندک نکتهیتوانند نمي

قي که يواقعي و حق هنر شودن ميیا .کندابراز مي قي رایق و حقایف و دقایظرا ،برافروخته شده است

 قتيک حقیهي و ک موهبت الای هنر در واقع .ن استييک تبیک بازتاب و ی ک ادراک ویناشي از 

گر به او ید هاين موهبت از سوي پروردگار مثل همه ثروتیعي کسي که ايبه طور طب .خر استار فايبس

 1.«تي را هم براي خودش قائل باشديولئد بار مسیبا ،داده شده است

                                                 

 .1/5/1331 ،هنر اب فرهنگ واصح با دارید. 1 
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 هنر ديني

ارتباط بين دین و هنر از جمله مباحث مهم و اساسي است که اندیشمندان متعددي در حوزه ادیان و یا هنر 

علت نوع نگاه متفاوت به  اند. البته در اصل مکاتب اصيل دیني و تحریف نشده، بهآن سخن گفتهپيرامون 

اي از شبهات که ریشه در علت وجود پارهاما به  ؛این دو بحث، تعارضي بين دین و هنر مطرح نيست

ن و هنر پرداخته تفکرات غيردیني دارد، در ادبيات دیني به ویژه ادبيات اسلامي به موضوع ارتباط بين دی

شده است. اما آنچه در این ميان بيشتر محل بحث بوده و متفکران مختلف نظرات گوناگوني را پيرامونش 

اند، بحث هنر دیني است. این ترکيب که از تلفيق دو مفهوم مهم و کليدي دین و هنر حاصل بيان نموده

هاي دیني هستند، قابل اطلاق رمایهگردد، در یک تعریف بسيار کلي به آثار هنري که داراي خميمي

 است. 

 فرمایند: مطالب مفيدي دارند. ایشان در این خصوص مي ،در تبيين هنر دینيرهبري 

 سعادت با هدف اسلام نيمب نید همه تر ازو کامل هيالا انیاد را که معارفي که است آن نيید هنر»

 منتشر کند و در افکار بشر ماندگار و جاودانه انساني جوامع در ،ندابوده آن جیترو دنباله بشر ب قييحق

 هنرمندانه جیترو بلکه ،ستين مذهبي ا نمادهايی واژگان از استفاده به الزامي نيید هنر در...  سازد

و جامعه  انسان تیهو استحاله و ز از ابتذالياخلاقي و پره و مسائل انساني حقوق ،ر عدالتينظ مقولاتي

 1.«باشد نيید هنر از خوبي هايتواند نمونهمي

داشت مقام جناب ابوطالب به ابراز ایمان عنوان یک نمونه و در مقام پاسصرفاً به ،با عنایت به این نگاه

کنيم. در حقيقت هم حاوي پرمغزترین و پرمعناترین مفاهيم ولي در قالب هنر دیني اشاره ميایشان، آن

صد داریم با این مثال نشان دهيم که چگونه در شرایط سنگين و سخت ابتداي بعثت، که جو حاکم ق

از ایشان و در ابوطالب را به پنهان نمودن ظاهري ایمانش به حضرت محمد)ص(، براي امکان حمایت 

کرد، هنر شعر که در آن زمان مورد علاقه جامعه عربي ي نهال تازه اسلام وادار ميواقع کمک به شکوفای

بود، بيانگر عمق ایمان او بوده است. در ادامه به چند نمونه از مجموعه اشعاري  که منسوب به ایشان است 

 کنيم.اشاره مي
                                                 

 .1/5/1331، شهیو اند هنر ،فرهنگ اصحاب با دارید. 1 
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 1خط في أولّ الکتب يسرسولاً کمو                    ألم تعلموا أنّا وجدنا محمداً          

 2لعزّاءَ من عضّ الزمان ولا کربِ                  ت نُسلم أحمداًيفلسنا وربّ الب         

 :سرایندگونه ميایني دیگر ایشان در جای

 3میح ابن مريوالمس ير لموسیوز                ار الناس أنّ محمداًيعلم خيل         

 4عصمی هدي ویفکلٌّ بأمر الله                  ا به يأتأتانا بهدي مثل ما          
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 سازهنر زمينه

این  کند وهي حرکت ميجهان به سمت استقرار حکومت جهاني موعود الا ،مهدويتفکر ناب و فعال در 

جهان به  ي،غرب انهشناسفرجامدر تفکرات در مقام مقایسه حادثه و وعده عظيم قطعاً تحقق خواهد یافت. 

طللبي و ميل به رفاه کند. به بيان دیگر در این نگاهستقرار نظمي نوین که بشرساز است حرکت ميسمت ا

هاي دیني نيز در محاسبات مادي لحاظ شده و سعي شود جهت شود تا آموزهي بيشتر، باعث ميسودجوی

فرد در این حصول حاکميت مطلق بر دنيا و کسب سود و رفاه بيشتر تلاش و تسریع شود. لذا وظيفه هر 

به بيان دیگر در  .است يغرب هاينظم نویني است که منبعث از ارزشاستيلاي  مقدمات روند فراهم آوردن

ها و البته در ميان دهي بسيار بالا به نقش انسانهي و وزناین حالت بشر با نفي یا محدود کردن اراده الا

 کند.سازي حرکت ميسمت آینده آنها نيز نقش دادن کليدي به قشر خاصي از مردم، عملاً به

بخش انسجام ،حکومت موعود ادیان اصالت یافته راستقرا جهتنگاه مهدوي ميل به عدالت و تلاش  در اما

به عبارت دیگر در این فرض بشر با اصالت گردد. مي هيبخش حرکت انبياي الاو اتصال جوامع مختلف

نگرد و براي ها ميهي به نقش انسانب سنن الادادن و عنایت خاص به نقش اراده پروردگار، در قال

، ارزش قائل اها و البته متفاوت براساس ميزان تقوها بدون تفاوت در نژاد و نسلتک انسانسرنوشت تک

 کند.سازي حرکت مياست. لذا قائلين به این تفکر، عملاً به سمت زمينه

بردهاي آنها  و همچنين نوع حرکتشان متفاوت ها و راهپس تصویر این دو نگاه و تفکر و در نتيجه تلاش

سازي را مهيا کند، هنر هنري که تلاش دارد تا زمينه تفوق رویکرد اول یعني آینده ،خواهد بود. حال

ساز هي است، هنر زمينهطرت انساني با تکيه بر اراده الافساز و در نقطه مقابل هنري که به سمت رشد آینده

کفران نعمت او به واسطه  .شودتر ميساز پررنگساز یا زمينهقش هنرمند آیندهاینجاست که نخواهند بود. 

، و براساس رسد که با درک غلط از روند حوادثبه توانمندي و استعدادي مي ،هيو موهبت الا

دهد سازي سوق ميتعبيري آیندههي و یا بهمردم را با ابزار هنر به سمت نفي اراده الا هاي شيطاني،وسوسه

از  انتعبا است از موهبتي که در او نهفته است، هاي وحيانيیا با فهمي درست و صحيح و منطبق با آموزه و

بشر را در تحقق وعده  جایگاه و رسالت افراد ،هاي آن ضمن توجه به نقش اراده پروردگارهنر و قابليت
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م رهبري در این خصوص دهد. مقام معظسازي سوق ميهي گوشزد نموده و جامعه را به سمت زمينهالا

 تعبير زیبایي دارند:   

 اما بعد که شما ،را درک کند آنهانتوانسته  د چشم ماديیام که شادهیمن حوادثي را به چشم خودم د»

 ،ديکنان مييا به زبان قصه بید و يدهش نشان ميیا در قالب نماید یآورنگارش درمي را به آنهاهنرمندان 

 دن آنيتازه شروع به فهم .نم عجب حوادثي بوده استيبمي ،کنمني مييبآن حوادث را که باز من

  1.«است ياالعاده برجستههنرمند مسلمان نقش فوق لذا به نظر من نقش .کنممي

                                                 

  ،اسلامي غاتيتبل سازمان هنري حوزه مقاومت اتيدفتر هنر و ادب و هنرمندان ولانئدار مسید. 1 

25/4/1331. 
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 سازسازي و هنر زمينهتمدن

توان حرکت هوشمندانه سازي را ميتمدنسازي علاقمندان زیادي را به خود مشغول نموده است. تمدن

یک  1سوي استقرار دستاوردهاي مورد قبول و خواست آنها دانست.ه ملت و یا بخشي از یک ملت ب یک

سازي نکنند و بالعکس ملتي ممکن است داراي اما تمدن ،ملت ممکن است خود داراي تمدن باشند

 سازي حرکت کنند.  سوي تمدنه اما ب ،تر باشندتمدني ضعيف

در این مقاله ذکر شد، هنر داراي ابعاد گوناگوني است که پيوند  همانگونه که در تعریف ابتکاري هنر

سازي و هنر ارتباط است. در حقيقت با استفاده از هنر سازي دارند. لذا بين تمدنخاصي با تمدن و تمدن

ساز باشد بایستي به ابزار ارزشمندي چون خواهد تمدنتوان تمدن ساخت و البته گروه و ملتي که ميمي

تر ساز را به این معادله اضافه کنيم، نتيجه جالبساز و زمينهباشد. حال اگر مفاهيم هنر آینده هنر مسلح

سازي حرکت هاي آیندهساز به سمت خلق تمدني مبتني بر ارزشخواهد شد. به بيان دیگر هنر آینده

سوي دیگر تمدن  ساز نيز به سمت تفکر ناب مهدویت متمایل است. و ازکند، همانگونه که هنر زمينهمي

ساز است، کما اینکه تفکر غربي براي استيلا و القاي تفکرات خود به مخاطبينش نيازمند هنر آینده

ساز کارگيري هنر زمينهه بخشي به مخاطبش محتاج شناخت و بمهدویت نيز براي گسترش خود و بصيرت

 سلامي.  است. براي تبيين بيشتر موضوع نگاهي خواهيم داشت به موضوع انقلاب ا

هاي منحصر به فرد و متصل بلکه داراي ویژگي ،نبود انقلابي که صرفاً تغير یک حکومت ،انقلاب اسلامي

سازي مبتني بر فطرت انساني و انقلاب یک رویکرد تمدني و تمدناین  است. لذا بوده هيبه منبع عظيم الا

مي داعيه تمدني مبتني بر تفکر ناب و فعال از این منظر در عرصه جهان امروز انقلاب اسلااست.  هيپيام الا

دعوت به و  ،بودهيمداري اصول زیربنایثقلين و ولایتدر این تفکر ایمان به خدا، التزام به  .داردمهدوي 

به عنوان مميزه تمدن انقلاب اسلامي، کارآمدي نظام و کسب اعتماد مردم و  ادیان حق و موعود

سياسي، علمي و اقتصادي از جمله مندي ام کسب قدرتهاي مختلف به انضمحضورشان در عرصه

   :دهدها را در یک نگاه نشان ميلفهؤاین م ذیل،سازي هستند. شکل هاي تمدنلفهؤترین ممهم

 
                                                 

 .هاليوود : مقایسه موعود ادیان و موعودساز موعودگرارسانه تصميم، گودرزيغلامرضا . 1 
حق و  دعوت به

 موعود الهي

کسب قدرت سياسي، 

 علمي ، اقتصادي

کارآمدي نظام و 

 حضور مردم

 سازي انقلاب اسلاميتمدنهاي مولف

 مداري ايمان به خدا، التزام به ثقلين، ولايت
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 گيرينتيجه

ثيرگذاري بر عقاید و تأکارآمدترین و ماندگارترین شيوه ابراز هاي هنر است. مملو از نشانههان امروز ج

اي، رایانه اموررهاي گوناگون هنري همچون تصویر، شعر، داستان، رمان، موسيقي، انيميشن، دیگران با ابزا

با عنایت به همين ارزش هنر است که در دو بستر  گيرد.نمایش صورت ميسازي و نقاشي، مجسمه

ي آفرینسازي )حرکت فعال جهت نقشهي( و زمينهسازي )به مفهوم ساخت آینده با نفي اراده الاآینده

 ساز مطرح خواهد شد.ساز و هنر زمينههي(، دو مفهوم هنر آیندهبشر در آینده با توجه به اراده الا

هي است که به واسطه آن خلقي بشري که متضمن ارائه اندیشه، موهبتي الاهنرباید توجه داشت که 

و با ؛ گردداصل ميي منحصر به فردي است حآن بوده و در نزد او داراي زیبای بيني خالقدیدگاه و جهان

هم مبتني سازي آنساز باشد و براي ملتي که داعيه تمدنتواند تمدناتکاي به این قدرت است که هنر مي

ساز به مثابه یک تصميم راهبردي است و در حقيقت یک راهبرد هنر زمينه. بر تفکر ناب مهدویت دارد

 فعال و اثربخش است و نه یک تفریح و سرگرمي.

نگریم، بسط و گسترش هنر دیني و هنر ر وقتي از منظر افق آینده و موضوع تمدن به هنر ميبه بيان دیگ

هاي ناشي از ماهيت هنر، راهبردي که ضمن پيچيدگي ؛ساز در جامعه اسلامي راهبردي اساسي استزمينه

ها، لفهؤساز اتخاذ و شناخت چنين راهبردي و طراحي مداراي ابعاد خاص فرهنگي است و در دولت زمينه

گيري راهبردي است. این مدل هاي آن خود نيازمند انتخاب مدل مناسب تصميمها و زیرساختبرنامه

ي باشد که در اصول و مفروضات خود گيري راهبردي موعودگرایمدل تصميمتوان همان مي

رکتي را لحاظ نموده و با درک نقش ممتاز هنر به دنبال حبخشي سازي و آگاهيبخشي، تمدنبصيرت

سازي ساز در تمدنمناسبت نيست براي تبيين نقش هنر زمينهراهبردي و فعال است. در پایان مقاله بي

 له براي انعکاسين وسیبهتر هنر»فرمایند: اي از مقام رهبري اتناد نمائيم که ميانقلاب اسلامي به جمله
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مکنونات قلبي خود  ارتباط و ابلاغ انقلاب و جامعه اسلامي براي برقراري .م اسلامي و انساني استيمفاه

 1.«از دارديفاخر و برجسته ن هنر نش بهيبه مخاطب

                                                 

 .1/3/1331 ،هنر ان دانشگاهید و دانشجوياسات ،خانواده شهدا دارید. 1 
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